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مقام اول:آیا علم اجمالی در حجیت مانند علم تفصیلی است؟ 
 علم اجمالی منجز تکلیف است و مخالفت قطعیه اش حرام است و  

موافقت احتمالیه کفایت نمی کند 

جهت اول: حرمت مخالفت قطعیه 

صورتهاي علم اجمالی 

:شک و اجمال در مکلف به و عمل 

شبهه حکمیه: رفع شبهه به ید شارع است 

شبهه موضوعیه: رفع شبهه به ید مکلف (رجوع به عرف و عقلا) است 

شک در عمل خارجی 

شک در مکلف  
دو طرف شبهه در دو مخاطب، مثل واجدي المنی در لباس مشترك 

دو طرف شبهه در یک مخاطب، مثل خنثی 

شک و اجمال در نوع تکلیف و نفس حکم 

شبهه حکمیه 

:شبهه موضوعیه 

شک در عمل خارجی 

شک در مکلف  
دو طرف شبهه در دو مخاطب 

دو طرف شبهه در یک مخاطب 

شک و اجمال در نوع تکلیف و مکلف به با هم 

شبهه حکمیه 

:شبهه موضوعیه 

شک در عمل خارجی 

شک در مکلف  
دو طرف شبهه در دو مخاطب 

دو طرف شبهه در یک مخاطب 

تذکرات 

 در این بحث، علم اجمالی طریقی محل نزاع است و علم اجمالی 
موضوعی تابع دلیلی است که علم در آن اخذ شده است 

 علم تفصیلی طریقی مطلقا حجت است، چه ابتداءا حاصل شود چه 
 متولد از علم اجمالی باشد، به بیان دیگر، علم تفصیلی متولد 

از علم اجمالی حکم علم تفصیلی را دارد نه علم اجمالی 

 اشکال: در برخی مثالهاي فقهی، خلاف این مطلب رخ داده و مخالفت 
با این نوع علم تفصیلی صورت پذیرفته است 

توجیه اشکالات 

 در برخی از این موارد، علم تفصیلی در موضوع حکم اخذ شده است و 
بنابراین علم اجمالی کفایت نمیکند 

حکم ظاهري در حق هریک، مانند حکم واقعی در حق دیگري است 

 تقیید احکام فقهی به اینکه سبب علم تفصیلی به مخالفت 
نشود 

 انواع مخالفت 

التزامی یا قلبی  

امور تعبدي 
 به دلیل لزوم اخذ قصد قربت، مخالفت با آن همان مخالفت عملی 

است 

امور توصلی 

 مخالفت التزامیه چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه جایز 
است، مگر اینکه مخالفت عملیه لازمه آن باشد 

دلیل اول: اصل در طرفین علم اجمالی جاري می شود 

 اما در شبهه موضوعیه: چون اصل، فرد مشتبه را از تحت موضوع حکم 
 شرعی خارج می کند. مثلا علم اجمالی دارد که قسمی نسبت به 

 وطی همسر خود خورده، ولی نمیداند قسم به وطی خورده یا ترك 
 وطی، اصل موضوعی (عدم تعلق حکم حرمت یا وجوب وطی) این زن را از 

 تحت حکم (حرمت وطی یا وجوب وطی) خارج میکند، لذا وطی زن نه 
واجب است و نه حرام یعنی وطی اش مباح است 

 در شبهه حکمیه: چون اصل (برائت) با خود حکم درگیر می شود و 
 حکم مشتبه را کنار میزند. مثلا شرب تتون ممکن است حرام 

 باشد، اصل، حکم محتمل الحرمت را کنار میزند و میگوید حلال 
است 

اشکال: نسبت به حکم واقعی واجب است که التزام داشته باشیم 

 این مطلب ثابت شده نیست، چون در احکام فرعیه، بر خلاف اصول 
اعتقادات، صرف عمل مهم است نه التزام 

 بر فرض که دلیل عقلی یا نقلی بر این وجوب التزام باشد، پس 
 از نفی حکم واقعی توسط اصل، وجوب التزام در این موارد از ذیل 

حکم خارج میشود 

 اشکال: اگر از دلیل خارجی وجوب التزام به حکم االله ثابت شود 
عمل نکردن به آن سبب مخالفت عملی است 

شیخ: چنین دلیلی وجود ندارد 

دلیل دوم: اگر بگوییم التزام واجب است، یا باید به 

 احدهماي معین عند االله ملتزم شویم: این تکلیف بلا بیان می  
 باشد، چون مکلف نمیداند که کدام حکم االله است 

احدهماي مخیر ملتزم شویم  

 یا وجوب این طور التزامی را از نفس خطاب واقعی استفاده می 
 کنیم: این ممکن نیست، چون خطاب واقعی فقط می گوید معینا 

به حکم موجود در آن ملتزم باشد نه احدهما مخیرا 

یا وجوب این طور التزامی را از خطاب دیگري استفاده می کنیم 

اولا: چنین خطاب و دلیل جداگانه نداریم 

 ثانیا: اگر مراد از موافقت التزامی، حصول مضمون احدهماي مخیر 
 است، تحصیل حاصل است، زیرا در هر صورت در توصلیات، مضمون 

احدهما محقق می شود 
بله اگر مراد از التزام تعبد به احدهما باشد، جواب ثانیا نمی آید 

بیان برخی از نظرات فقها 

 گروهی از فقها در بحث اجماع مرکب، طرح قول معصوم علیه السلام را 
 مطلقا ممنوع کرده اند که شامل مخالفت التزامی هم می شود و 

گروهی دیگر با اجراي اصل، در مقابل این نظر فتوا داده اند 
شیخ: فقط مخالفت عملیه حرام است 

 گروهی از فقها در دوران بین محذورین، قائل به عدم اجراي اصل و عدم 
جواز فتواي به اباحه شده اند 

 این قول قوي است، زیرا جریان اصاله الاباحه، سبب مخالفت عملیه 
 تدریجی می شود و البته مقایسه این مورد با اخبار تخییر درمورد 

متعارضین صحیح نیست 

51عملی 

1جهت دوم: وجوب موافقت قطعیه 


